
از آنجا که فردی کنجکاو هستم )حالا شاید بعضی ها از کلمه ی دیگری استفاده کنند، ولی 
در اصل همین است( قبل از انتخابات به دنبال فهمیدن این بودم که پدرم به چه کسی 

رأی می دهد ولی دریغ از حتی یک کلمه!

روز رأی گیری، پدرم با نگاهی سرشار از »دیدی نتونستی بفهمی« آمد و رأی داد و من هم با 
نگاهِ »این باخت چیزی از ارزش های من کم نمی کنه« پدر محترم را بدرقه کردم.

تا این که زمان شــمارش آرا رســید و طبق اصل »در نا امیدی بســی امید است« با ضمیمه 
هوش بالا، رأی پدرم را از نوع دست خط تشخیص دادم.

البتــه بعــد از به اثبــات رســیدن تشــخیص درســت بنــده، بــه فوبیــای »بــرای رأی دادن به 
دورترین مکان ممکن مراجعه کنیم«، دچار شدیم.

یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســلامی ) اســفند ٩٨( بــا ورود 
مهمان ناخوانــده »ویــروس کرونــا« به کشــورمان همزمان شــده بود. شــب 
قبل از انتخابات از طرف ســتاد اجرایی اطلاع رســانی شــده بود که اســتفاده از 
اثرانگشــت الزامی نیســت. اما روز انتخابات اتفاقات جالبــی پیرامون همین 
موضوع رقم خــورد. مثــلا خانــم جوانی که ماســک بــر روی صورت گذاشــته و 
مشخص بود که دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت می کند تأکید داشت 
که رأی بدون اثرانگشت باطل است و بعد استفاده از جوهر، الکل را از جیب 

خود درآورد و بر روی دستانش زد.

کاندیداهــا  از  یکــی  نماینــده   ۱۴۰۰ ســال  مــن 
بودم پــای صندوق ســیاری کــه متعلــق به دو 
روســتا بود. این روســتاها از توابع شهرستان 
مرودشــت اســتان فارس بودند و کیلومترها 
. آن  از شــهر دور بودنــد و بســیار کم برخــوردار
زمان رسانه های بیگانه خیلی تبلیغ می کردند 
کــه مــردم دیگــر پــای صندوق هــای رأی حاضر 
نمی شــوند و برای خود من هم همین شبهه 
به وجــود آمــده بــود و تصــور می کــردم حضــور 

مردم کمرنگ خواهد بود.

امــا در ایــن دو روســتای محــروم مردم بســیار 
حاضــر  صندوق هــا  پــای  باغیــرت  و  پرشــور 

شدند.

یک تیــم عکاســی هــم آمــده بودنــد و از مردم 
عکــس می گرفتنــد و آن هــا هــم ذوق نشــان 

می دادند که در عکس ها باشند.

یک خانــم نســبتا مســن هم بــا قــاب عکس 
را داد  رأیــش  بــود و  آمــده  شــهید ســلیمانی 
ولــی عکســی از او گرفته نشــد. او خیلــی اصرار 
دادن  رأی  حــال  در  مــن  از  بایــد  کــه  داشــت 
عکــس بگیریــد و هرچــه مــا می گفتیــم شــما 
رأیــت را داده ای بــه هیــچ وجه حاضر نمی شــد 
برگــردد.  بالاخــره مــا ناچــار بــا هماهنگــی ناظر 
صندوق دوبــاره ایشــان را وارد محل رأی گیری 
و  بینــدازد  رأی  نمادیــن  بصــورت  تــا  کردیــم 
عکس او گرفته شود. جالب تر این که با اصرار 
فراوان به عکاس می گفت ایــن عکس را باید 
به خودم بدهیــد، می خواهم به همه کســانی 
کــه می گوینــد مــردم دیگــر ایــن نظــام را قبول 
ندارنــد و پــای صنــدوق نمی آیند نشــان دهم 
که بدانند ما تا پای جان با این نظام هســتیم. 
برایم این حجم دلســوزی و احســاس وظیفه 
خیلی عجیب و در عین حال تحســین برانگیز 
بود و همین حرکت همه تبلیغات رسانه های 
چــون  کــرد.  بی معنــی  نظــرم  در  را  دشــمن 
فهمیدم مردم علیرغم سختی ها و مشکلات 
و گلایه هــا چقدر این نظــام را از خــود می دانند 
و روی آن غیرت دارند. شنیدم که آن خانم دو 
ســال پیش فوت کرده، یعنی کمی بعد از رأی 
دادنــش. امیــدوارم کــه روحش مهمــان حاج 
قاسم باشد و ما بتوانیم راهش را در حمایت 

از نظام پیش بگیریم.

زهرا رضایی- الیگودرز 

محمدرضا ابو- مشهد
صغری قاسمی _ روستاهای 
توابع شهرستان مرودشت
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